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 دهیچک
  ى مبارزه انقىتپيراموا    پرسلالاش اصلالا ى مقالد ايج اسلالات كد تا  كيد تر ديد اه ع ى

 واا ارزياتى نوودم  مردم ترضلالاد ع وااپ پديده مبارزه تد شلالايوه لاانقىالا را چگوند مى

زدايى يكى از اصو  اسىمى است كد در قر ا و روايا پ تا  سترد ىپ  مبارزه تراى ستم

سلالاتي ى ماندد اصلالاو  سلالاتم تا ايج حا پ در قراا و روايا  شلالايوه سلالاتماهمد كس شلالاد

ستم هر چدد مفهوم لاامروزيجلا انقىا در صدر ادورد  وجد قرار  رفتمبارزهپ مستقوپ م

 واا  ا  اسلاىم هدوز پديد نيامده تودپ جدبشلاى كد در دوره خ يفد سلاوم ا فاف افتادپ مى

را تا  وجد تد م يارهاى عوو انقىتى در جهاا امروزپ فرا ر از يک شلاوروپ مىلاداقى از 

وقوع پيوسلالاتم م ال د دقيق سلالايرهپ تيانا  و دانقىا ناميد كد در ناتهدگامى  اري ى ت

پ هو مااپ  مومدااحاكى از ايج اسلات كد امير  البىغدنه در   هاى ع ىنوشلاتد

  انلادم ع ىدر مقلااتلاو خ يفلاد و  دلادروى مردم ترضلالالاد خ يفلاد موضلالالا ى مدفى داشلالالاتلاد

درسلالالات  هلااى  هلاا و مردم را تلاد دليلاو  لاذر از روواى از سلالالاتمخلااطر مجووعلادخ يفلاد را تلاد

از    ريج نتيجلاد پژوهش ايج اسلالالات كلاد ع ىانلادم مهممبلاارزهپ مورد انتقلااد قرار داده

مبلاارزه تلاا روو اصلالالاىا ،تكلاار يرى زتلااا نقلاد و نىلالالايحلاتپ هوكلاارى انتقلاادىپ امتدلااع از 

انلاد و  ا را در عولاو و نظر هوكلاارى وممم ر تلاد عدواا شلالالايوه صلالالاحيآ مبلاارزهپ دفلااع كرده

 ماندختدجايگ يج  ددروى انقىتى سا

 :هاکلیدواژه
 مزدايى  انقىا  اصىا  ع ىحكومت ع واا  ستم
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 مقدمه

پیفامون    اخلاقی پدیده انقلاب به مثابه مفهومی جدید با بفگشاات به سااینان علی-ارزیابی دینی
دهد. به جنبش سایاسای مفدم بفواد حکومت در دوره خلیفه ساوم، محور پژوهش حاواف را تشاکیل می

نه بحث اشااره خواهد شاد. در ادامه مفهوم جدید انقلاب و یشا یمنظور، در نوشاته حاواف ابتدا به پاین 
گیفد. گام  شاایوه تطبیق آن بف مصااداقی قدیم، یرنی مبارزه مفدم بفوااد عثمان، مورد بفرساای قفار می

ساات. سااپز، گزارشاای  اهاخصااات یایت   ل ماهیت حکومت عثمان از دیدگاه علییسااوم به تحل
سااات. برد از آن، به شااایوه مبارزه انقلابی مفدم و اهاز قیام مفدم بفواااد حکومت عفواااه شااادکوتاه  

ارزیابی   گاه، دیدگاه امامایم. آنها از ساوی نیبگان قدر  در یفایند جنبش پفداختهطلبییفصات
های حکومت بفاسااس  رویها به طور وامنی شایوه صاحی  مبارزه با کجشاده اسات. در خلال بحث

گیفی از کل پژوهش  ، بفرسای گشاته و بحث پایانی به خلاصاه و نتیجهالبلاغهنهجهای  ها و نامهخطبه
 ست.اهاخصات یایت

 های نوشته حاضرنه پژوهش و تفاوتیش یپ
  ی هاا ی ف یگ فاه ساااوم و موواااعیخل  یوه حکمفانیام مسااالمااناان در مقاابال شااا یا آنهاه تااکنون دربااره ق

نجا به چند  یساات. در ااهصااور  گفیت  یییکفد تار یبه نگارا درآمده، در کل، با غلبه رو  یعلامام
قلم حاواف،   یگاه اصالهیگفدد. تکینوشاته حاواف با آن مجموعه، در چند محور اشااره م یتفاو  اسااسا 

اساات و در اسااتفاده از منابع    البلاغهنهجدر  شااا  امام  یباشااد، یفما  یییش از آنکه منابع تار یب
گف پژوهش  یم. نکتاه دیااکتفاا کفده  یییتاار   یهااباا نقال  البلاغاهنهجکفد  ید روییا گف تنهاا باه تااید  یییار تا 

- ی ه ینی، با تک یفه سااوم و مواوااع امام علی" مبارزه مفدم در مقابل حکومت خلییهمحاوااف"باز
ده انقلاب  یپد  یساتی، از جمله چیاسا یسا   یهایثباتیدرباره ب  یاسا یا  رشاته علوم سا یبف ادب  ییصاصا ت

کفد یرو  صااافف،  ییینگاه تار  ین جهت، به جایامفوز، اسااات. از ا  یایم و دنیدر جهان قد  یاسااا یسااا 
رو بفجساته اسات. نکته دیگف اینکه پژوهش حاواف  شیق پیدر تحق یاسا یو سا   یجامره شاناخت  یلیتحل

ارائه دهد تا بتوان با    ینیمبارزه درسات و نادرسات در چارچوب یکف د یدقیق بفا  یار یسات مراهدیکوشا 
مناساب و نامناساب در جهان امفوز را، به عنوان مهمتفین مسااله و نیاز    یاسا یه بف آن، مبارزا  سا یتک

 گف جدا کفد.یکنونی مسلمانان، از همد
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 مفهوم شناسی انقلاب 
از جهات   و هم  پادیادهانقلاب در مفهوم قادیم، هم از جهات هادف  تلقی  روا،  تیفیاب کنناده  ای 

اند. دلیل بفداشات  دانان بفداشاتی منفی از آن پدیده در ذهن داشاتهگشاته و عموم ییلساویان و الهیمی
ساااات کاه در نظاام داناایی قادیم، از یاک طفف، نظم اجتمااعی و وجود جاامراه، امفی  اهمنفی این بود

اند  ( و از طفف دیگف، بف این باور بوده990-95،  2،ج1376گشاااته،)ورنفیگف:  طبیری و خوب تلقی می
گونه تکاملی دربف ندارد. تصاااور  های مرین، هیرکه تغییفا  اجتماعی، غیف از تکفار طبیری وواااریت

های چهارگانه  های گوناگون طبیری، مانند یصالسات که با تغییفا  اجتماعی تنها وواریتاهاین بود
ها، با  کاری در نظم و تغییف طبیری پدیدهب، به مثابه دسااترو، انقلاگفدند. از اینسااال، دائم تکفار می

 :Aristotle سااتاهگشااتنشااین میواژگانی چون "یاسااد کفدن"، "تباهی"، "ساافکشاای"، و "یتنه"، هم
n.d.; 63-73)   :که غیف از نابود کفدن نظم طبیری جامره، دستاوردی ندارد.  203،  1349و ارسطو ) 

، نظام دانایی قدیم، به تدریج،  های بشااافی در گذر زمان و با تحولا  گساااتفده همه جانبه در تاریخ و جامره 
د. این تطورا   وجود آما هاای پیهیاده، مرناایی جدید پیفامون پدیده انقلاب به یفو رییات، و در نتیجاه دگفگونی 

های اخیف، به طور عمده، ابتدا در اروپا به وقو  پیوسات  اما به سافعت در دیگف نقاط ذهنی و عینی، در ساده 
جهاان نیز گساااتفا یاایات. باه تبع، تولاد مرناای جادیاد پیفامون انقلاب نیز باه مفهومی جهاان شااامول تبادیال  

گاهی نو درباره ماهیت تاریخ و  سااابقه در عصااف جدید اروپا گشاات.  با توجه به این تحولا  بی  ، و پیدا شاادن آ
های تولد مرنای جدیدی از "انقلاب" پدیدار گشااات. از قفن هفده تا پایان قفن هجده در ساااه  جامراه، زمیناه 

های  ای به وجود آمد که طی آنها رژیم کشاور انگلساتان، آمفیکا و یفانساه، تحولا  سایاسای سافیع و گساتفده 
های سایاسای جدیدی ذیل عنوان نظام پادشااهی مشافوطه یا  بار رژیم ای اولین سایاسای کهنه سااقط شادند و بف 

( 2و طباطبایی، بی تا،   Arendt: 1990, 23 و    48- 54،  1377ان:  ی نظام جمهوری شاکل گفیتند. )کاتوز 
مجموعه این تغییفا  عینی به تدریج با یک تحول ذهنی همفاه شااده بود. آن تحول ذهنی این بود که نظم  

اتبی جامره که، در عمل، عدالت اجتماعی را میدوا ساخته و جایگاه ایفاد را به صور  عمودی سلسله مف 
از صاادر هفم اجتماعی تا قرف آن به صااورتی تبریض آمیز درآورده، طبیری نیساات و این نظم غیفعادلانه، با  

ه این نظف اکنون اندیشامندان سایاسای ب   (Arendt: 1990, 22-23)اراده تارییی بشاف قابل تغییف اسات. 
توان نظم قادیم را باه نظمی بهتف تبادیال کفد و تکاامال اجتمااعی را از طفیق انقلاب  دسااات یاایتاه بودناد کاه می 

 تضمین نمود. 
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ویژه تحولا  سایاسای  گفته، بهبا توجه به این تجفبه سایاسای مثبت جدید، تحولا  سایاسای نوین پیش
های  در ذهن عموم مفدم، به ویژه با تحلیلیفانسااه در قفن هجدهم، "انقلاب" نامیده شااد و این مرنا  

ئالیساتی هگلی و ماتفیالیساتی مارکسای از انقلاب یفانساه، بفخلاف مرنای قدیم این واژه یلسافی ایده
کفد، بااری  هم خوردن نظم جاامراه را در پی داشااات و از این جهات باار منفی را باا خود حمال میکاه باه

( و این  174،  1378و وول:    465-540،  1382ایی:  و طبااطبا   3-10مثبات یاایات)طبااطباایی، بی تاا،  
واژه، در این لحظاه از تااریخ اروپاا، باه مشاااتفی لفظی تبادیال گشااات کاه دو مرناای منفی قادیم و مثبات  

کفد. انقلاب، اکنون، به مرنای خفوج از ووااریت ساایاساای یلاکت بار و ورود جدید را با خود حمل می
شاد که هماهنگ با این مفهوم، جامره و حکومت  تصاور میتف  به نظام سایاسای توساره یایته و انساانی

 گشت.نوین بهتف از گذشته در بیفون بفپا می
های جدید، از جمله  ای پیفامون انقلاب سااتم جامره شااناسااانی پیدا شاادند که مطالرا  گسااتفده ی در قفن ب 

وا تجفبی  جامره شاناختی  نگف یلسافی بلکه با ر انقلاب انگلساتان، آمفیکا، یفانساه و روسایه، نه با نگاه کلی 
گفا انجام دادند. آنان در طی این مطالرا  میدانی، و مبتنی بف اسااناد یفاوان بفجای مانده  نگف و عینی جزئی 

وجاه تحولی  د جااایتااده، باه هیر یا گوناه کاه در عصاااف جاد هاا، متوجاه شااادناد کاه این پادیاده، آن از این انقلاب 
واقریتی تفاژیک دارد که هفچند دسااتاوردهایی ساایاساای و  تکاملی و به طور مطلق مثبت نیساات و انقلاب  

گفدد، در یفایناد وقو  انقلاب انواعی از مفااساااد مانناد  اجتمااعی در وااامن آن نصااایاب کشاااور انقلابی می 
قانون اموال دیگفان، گستفا تهمت، خشونت، بدبینی، تفس، بدعت،  قاعده، مصادره بی های بی وعام قتل 

ریزد. این مطالرا  نشااان داد که  یابند و ترادل جامره به هم می گف، غلبه می و بساایاری از رذایل اخلاقی دی 
اند  ها یا دنبال عدالت سایاسای های جدید انقلابی ها مثبت اسات و در انقلاب هف چند، در کل، هدف انقلاب 

اساتوار  عدالتی اقتصاادی و اجتماعی را از بین ببفند، و عمل انقلاب بف نظام یکفی جدیدی  خواهند بی یا می 
خواهاد باه وجود آورد  اماا شااایوه مباارزه انقلابی  اسااات کاه جاامراه و حکومات جادیادی را بهتف از گاذشاااتاه می 

ای نادرساات اساات که طی آن بساایاری از اصااول انسااانی، اخلاقی، قانونی و دینی زیفپا گذاشااته  شاایوه 
دو چهفه بوده   ی ا ده ی پد   دند که انقلاب ی جه رس ی ن نت ی ( آنان به ا 174- 239،  1382شوند.)کفین بفینتون:  می 

اسااات. باا مریاارهاای یوق، آنهاه در دوره خلیفاه ساااوم در جهاان   ی و مثبات اخلاق   ی باار منف  ی و همزماان دارا 
ای دور، قبال از  تواناد مصاااداقی از انقلاب در مرناای جادیاد بااشاااد کاه در گاذشاااتاه اسااالام اتفااق ایتااد می 

 ست. ا ه بندی نظفی انقلاب در مرنای جدید، ههور یایت مفهوم 
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 و ماهیت انحرافی حکومت عثمان علی 

های  گوناگون  اخلاق  اقتصاادی، سایاسای، یفهنگی و از زوایه  ، علیالبلاغهنهجهایی از در خطبه
اند. از لحاظ اخلاق  های حکمفانی دوره خلیفه سااوم را مورد تحلیل انتقادی قفار دادهمذهبی، انحفاف

اند. در  های تلخ آشااکار نمودهابه امفی ناپسااند، با عبار اقتصااادی، انحصااارطلبی یک اقلیت را به مث
به یسااد اقتصاادی حکومت اشااره  ، امیف مومنان1بیشای از خطبه ساوم، مرفوف به خطبه شاقشاقیه

پا خاساات در حالی   اند "تا اینکه شاایص سااومی )عثمان بن عفان( از میان آن جمع بهکفده و یفموده
پا خاسااتند و که تنها کارا انباشااتن شااکم و خالی کفدن آن بود، و یفزندان پدرا )بنی امیه( با او به 

های  خوردند، بمانند شااتفی که علفهمگی مال خدای ترالی )بیت المال مساالمین( را با دهان پف می
اا  یز به ساف رساید و ریسامان بایتهخورد. تا این که دوران زندگی ساومی نبهاری را با میل و شاوق می

باه رویش  او  و پفخوری و شاااکم باارگی  او گفدیاد  و کفدارا ساااباب سااافعات در قتال  بااز شااااد 
مبالاتی خلیفه در  بی( در این بیش از ساااینان، علی 58،  1395)موساااوی جزایفی:2انداخت."

بیت المال،  زندگی شااایصااای )پفخوری( و تشاااکیل هیا  حاکمه خانوادگی اموی بفای به یغما بفدن 
 ست.  اهسیاسی نسبت داد-بدکفداری اقتصادی گوشزد کفده و کشته شدن او را به
کنندگان در  توان اساتنباط نمود که مبدا میل حکومتمی  البلاغهنهجاز تربیف "دنیاهم، دنیای آنان" در  

را به و جود    طلبی دنیوی بوده و همین امف زمینه یسااد سایساتمی، به تربیف امفوزین،این دوره، منفرت
در هنگام تبرید ابوذر به ربذه از  آورده و اختلاس در حکومت شاکل سااختاری پیدا کفده بود. علی  

وهشات، وامن تایید شایوه مبارزه  ساوی خلیفه و به منظور دلداری به او، در بیشای از خطبه صادوبیسات
ین خود از آنان تفساایدی )با  صااحی  ابوذر یفمودند:  "...این قوم بف دنیایشااان از تو تفساایدند و تو بف د

___________________________________________________________________ 
فیض الاسملام مناسمبت این نام را اینگونس توضمیا داده است:  در آخر این خطبس حضرت بس ابن عبّا  فرموده: یا ابن عبّا  تلن  .  1

آورد شماشماً هدرت َّمَّ قرّت، شماشاس در رغت مانند شش گوساند است کس شتر در وقت هی ان و ناو زدن آنرا از دهان بیرون می
نناید، امیر ارنؤمنین در  واب ابن عبّا  فرمود: شممکایت رین مرتبس بیننده آنرا با زبان اشممتباه میو در زیر گلو صممدا میکند و در اوّ 

کردن از سمس خلیاس در این ا کس از روی الم و سمتم بر من تادّم  سمتند از  هت هی ان و بشموق هدایت خلق بود کس گاتس شمد، 
شمود.  ر.ک: علی نای ر وقت و هنیشمس از این قبیل سمننان گاتس ننیگویا شماشماس شمتر صمدا کرد و در  ای خود باز ایسمتاد یعنی ه

(  1379ج )تهران: موسسس چاپ و نشر تاریاات فیض الاسلام،  2،  1)فیض الإسلام(، ج  اربلافًنهوفیض الاسملام؛ تر نس و شر   
 .47ص

نَیْسِ .  2 نُونَ   عْتَلَاِسِ بَیْنَ نَثِیلِسِ وَ مُ   إِرَی أَنْ قَامَ ََّارِثُ ارْاَوْمِ نَافِ اً حِضمْ سِ   وَ قَامَ مَعَسُ بَنُو أَبِیسِ یَنْضمَ مَ   -مَالَ ارلَّ بِیعِ  خَضمْ ًَ اررَّ بِلِ نِبْتَ ًَ الْإِ نَ   [ خِضمْ
 49( ص1414،  )قم: ه رت  اربلافسنهو. ر.ک: صبحی صارا؛  بِسِ بِطْنَتُس  عَلَیْسِ فَتْلُسُ وَ أَْ هََ  عَلَیْسِ عَنَلُسُ وَ کَبَتْ   إِرَی أَنِ انْتَکَثَ 
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پاذیفیتی قو هاا باه خااطف این کاه دینات ساااالم بمااناد مباارزه کفدی(.... پز اگف تو دنیاای آناان را میآن
ها به داشااتند قو تو نیز جز  خودیگشااتی  تو را دوساات میور میمانند آنان در یساااد گسااتفده غوطه

)موسااوی  1گذاشااتند." ی تو را در امان میداشااتآمدی  و اگف چیزی از آن بفای خود بفمیحساااب می
(بنابفاین، آلودگی به دنیاگفایی و مادیا  در سااایه ساالطه ساایاساای یکی از  213-4،  1395جزائفی:  

توانساتند این شافایط را های اسااسای حکومت این دوره بوده و ایفاد و قشافهایی  از مفدم که نمیویژگی
در مدینه تاسایز گشاته و اکنون   ف گفامی اسالامادامه حکومت راساتینی بدانند که به دسات پیامب

های گوناگون  های ناروا تبدیل شااده بود، در مقابل آن قفار گفیتند و به شاایوهبه حکومتی پف از تبریض
و یارانش، راه درسااات انتقاد و اصااالاح را بفگزیده   انقلابی و اصااالاحی، با آن مبارزه کفدند. علی 

 بودند.
دیگفی بزرگتفین خطای سایاسای حکمفانی خلیفه ساوم را در عبارتی کوتاه، اما پف    در خطبه امام  

یفماید: "من ماجفای او قعثمان  را بفای شاما خلاصاه  اند. حضاف  در این خطبه میمغز، تووای  داده
ی  ها امتیاز داد و بد کار کنم. او در زمامداری اساتبداد کفد و خویشاان و نزدیکان خود را بفگزید و به آن

ای از حکمفانی خودساافانه و مبتنی بف اراده (  اسااتبدادورزی گونه86،  1395)موسااوی جزائفی:  2کفد"
هاا  نماایاد. در این حکوماتیفدی اسااات کاه حااکم باا تحقیف مفدم آناان را بف اطااعات از خود مجبور می

تکیه بف امیال  ها با روایان بدون در نظف گفیتن خواساات دیگفان و مشااور  با آنان در همه حوزهیفمان
( امیف مومنان در  Davarpanah: 2008, 71-2زنند.)های حکومتی میدرونی خود دست به تصمیم

این سین کوتاه استبداد ورزی خلیفه، بفگزیدن خویشان و نزدیکان، و امتیاز دادن به آنان را از اوصاف 
 اند.  اقتصادی ناروای خلیفه بفشمفده-سیاسی

هاا گفیتاار آماده و از سااانات دینی  روییفهنگی و ماذهبی نیز باه انواعی از کجحکومات عثماان از منظف  
مورد رواااایات خاداوناد و رساااول خادا ت خاارج گشاااتاه بود. هنگاامی کاه مفدم باه هیجاان درآمادناد،  

___________________________________________________________________ 
تَ ... إِنَّ ارْاَوْمَ خَافُواَ عَلَی دُنْیَاهُمْ وَ خِاْتَهُمْ عَلَی دِینِنَ فَاتْرُاْ فِ  أَیْدِیهِمْ مَا خَافُواَ عَلَیْس1 واَ وَ رَوْ قَرَضممْ حَبو

َ
 ..... فَلَوْ قَبِلْتَ دُنْیَاهُمْ اَ

نُوا مَّ
َ
 188( ص1414ه رت،  )قم:    اربلافسنهو...ر.ک: صبحی صارا؛  مِنْهَا اَ

ََّرًَ ر.ک: صبحی صارا؛   .2
َ
 86( ص1414)قم: ه رت،    اربلافسنهووَ أَنَا َ امِعٌ رَکُمْ أَمْرَهُ اسْتَأََّْرَ فَأَسَاءَ ااْ
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حضاف  درخواسات کفدند بین آنان و خلیفه  شاکایت بفدند و از آن خشامگینانه از عثمان به علی  
گاه سااازد، تا بلکه از از کارهای زشااتش دساات بکشااد. حضااف  در آن قفار گیفد و او را به خطاه ایش آ

دیدار تارییی نکاتی را با خلیفه در میان گذاشاتند و به برضای از انحفیا  یفهنگی اشااره کفدند. ایشاان  
و قفابت نساابی و   در بیشاای از سااینان خود برد از یادآوری گذشااته عثمان و همفاهی او با پیامبف

آنها، یفمودند: ".... اینک بدان بفتفین بندگان خدا نزد او پیشااوای عادل اساات که    سااببی موجود بین
ای  های ناشاناختههای مرلوم را بفپا داشاته و بدعتخود هدایت یایته و مفدم را هدایت کند، پز سانت

 ها هم هاهف و آشااکار وهاساات بدعتها روشاان و دارای نشااانهرا بمیفاند و نابود گفداند. همانا ساانت
هایی اسات. همانا بدتفین مفدم نزد خدا پیشاوای ساتمگفی اسات که خود گمفاه و وسایله دارای نشاانه

های متفوی )جاهلی( را زنده گفداند. ...  های رایج را از بین بفد و بدعتگمفاهی مفدم شااود که ساانت
شااد  فته میهم مبادا پیشااوای مقتول این امت باشاای، زیفا در گذشااته گ دمیمن تو را به خدا سااوگند  

اند  در میان این امت پیشاااوایی کشاااته  گوینده پیامبف گفامی  البلاغهنهجقطبق برضااای تفسااایفهای 
شااود که در  کشااتار و خونفیزی تا روز قیامت بف امت گشااوده خواهد شااد و کارها را بف امت مشااتبه  می

طل نشااناسااند و در  ها را در میان آنان گسااتفا دهد به طوری که حق را از باگفداند و یتنه و آشااوب
( این خطاب  263-4،  1395)موساوی جزائفی:  1ور، متلاطم و سافدرگم باشاند...."ها غوطهامواج یتنه

روی خلیفه تا چه  کج دهد که از منظف علیشااداد و غلاظ، و اشاااره به یک پیشااگویی، نشااان می
یامدها چگونه سافنوشات  وجود خواهد آورد و این پباری بفای جهان اسالام بهاندازه پیامدهای مصایبت

های  مسالمانان را بفای همیشاه تاریخ تیفه خواهد کفد! بفگشات به دوره جاهلی بفای زنده کفدن بدعت
تفین  های نیکو که برد از ههور اساالام تاساایز یا تایید شااده بود، مهممفده و  کنار گذاشااتن ساانت

ر سااااخت و راه درسااات را به روی یفهنگی و مذهبی اسااات که در این دوره جهان اسااالام را گفیتاکج
 راهه تبدیل کفد.بی

___________________________________________________________________ 
سِ إِمَامٌ عَادِلٌ   ...1 سِ عِنْدَ ارلَّ لَ عِبَادِ ارلَّ ًٌ رَهَا أَعْلَامٌ   أَنَّ أَفْضممَ رَ نَنَ رَنَیِّ ًً وَ إِنَّ ارسممو ًً مَْ هُورَ ًً وَ أَمَاتَ بِدْعَ ًً مَعْلُومَ نَّ وَ إِنَّ هُدِيَ وَ هَدَی فَأَقَامَ سممُ

رَّ ارنَّ  ًٌ رَهَا أَعْلَامٌ وَ إِنَّ شمَ إِنِّ ارْبِدَعَ رَظَاهِرَ ًً مَتْرُوکًَ...وَ  ًً وَ أَحْیَا بِدْعَ ًً مَأْخُوذَ نَّ لَّ بِسِ فَأَمَاتَ سمُ لَّ وَ ضمُ سِ إِمَامٌ َ ايِرٌ ضمَ دُاَ  اِ  عِنْدَ ارلَّ   أَنْشمُ
سَ  أَنْ   ارلمَّ

ُ
سُ کمَانَ یُامَالُ یُاْتمَلُ فِ  همَذِهِ ااْ ًِ ارْنَاْتُولَ فمَإِنمَّ ممَّ

ُ
ًِ وَ َرْبِوُ [ أَلاَّ تَکُونَ إِممَامَ همَذِهِ ااْ ًِ إِممَامٌ یَاْتَاُ عَلَیْهمَا ارْاَتمْلَ وَ ارْاِتمَالَ إِرَی یَوْمِ ارْاِیمَاممَ ممَّ

رُونَ ارْحَقَّ مِنَ ارْبمَانمِلِ یَنُوُ ونَ فِیهمَا مَوْ ماً وَ یَنْ  ا؛ رُُ ونَ فِیهمَا مَرْ ما ر.ک: صممبحی صمممار أُمُورَهمَا عَلَیْهمَا وَ یَبمُثو ارْاِتَنَ فِیهمَا فَلَا یُبْصممِ
 234-5( صص 1414)قم: ه رت،    اربلافسنهو
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 تعامل انتقادی و عکس العمل حکومت

و یاران راساتین آن حضاف  در حکومت عثمان، صابف و بفدباری پیشاه کفدند و بفای حفظ   امیف مومنان 
گاه ساااکت نبودند و  موجود را تحمل کفدند  اما هیر   های اساالام و مساالمانان به ناچار حکومت مصاالحت 

های درست های شکل گفیته از سوی عثمان و یاران اموی او  به شیوه روی منفرل عمل نکفدند. آنان بف کج 
دادند و حکومت نیز با این جفیان سف سازا نداشت و اقداما  نامناسبی بفود آنان عکز الرمل نشان می 

بااناد اموی اعتفاض  ه منااسااابات با   کفد. علی  اتیااذ می  هاای میتلف بف شااایوه حکمفانی مساااتباداناه 
سات که تاکنون به طور وامنی در بحث قبلی مفبوط به ماهیت انحفایی حکومت عثمان به بیشای از  ا ه کفد 

مووااع خود در مقابل حکومت عثمان را به    البلاغه نهج در نامه اول   آن اعتفاوااا  اشاااره شااد. امام  
اند: "من یکی از مهاجفان بودم که از او خواساتم دسات از کارهای باطل و  مرفیی کفده   گونه صاور  کلی این 

( به زودی بحث خواهیم  403،  1395)موسااوی جزائفی:  1نمودم"  زشااتش بفدارد و کمتف او را ساافزنش می 
طلبان سایاسای بدون داشاتن اهدایی اصالاحی با گشاودن زبان ملامت یضاای  کفد که کساانی از یفصات 

 ساختند.  آلودند و زمینه یتنه، خشونت و انقلاب را یفاهم می سیاسی را با ابهام می 
کاره  ودو به صافاحت از انفرال عثمان دربفابف مفوان یفزند حکم و همه حضاف  در ادامه خطبه صادوشاصات 

و را  سات: "قای عثمان  بفای مفوان حیوان غار  شاده مباا که ت ا ه بودن او در حکومت به شاد  انتقاد کفد 
ساال داشاته("   82هف جا خواسات بفاند، آن هم با بزرگی سان و عمف زیاد که از تو گذشاته )عثمان د رآن موقع  

دهاد کاه نفوذ بااناد اموی در حکومات تاا آنجاا پیش ریتاه بود کاه اراده خلیفاه را  خوبی نشاااان می این عباار  باه 
اند به تصاحب درآورده و شیصی مانند مفوان تابری از اراده خود ساخته بود و قدر  واقری پشت پفده را این ب 

، در این بیان، سافمنشاا  یسااد سایاسای و گساتفا  کاره حکومت تبدیل شاده بود. حضاف  علی به همه 
حضااور   ساات. به این تفتیب، علی ا ه همه جانبه آن در خلایت عثمان را با زبانی انتقادی آشااکار ساااخت 

اموی،  - حکم را، باه عنوان ویژه خواران حکومات عثماانی حلقاه خطفناای بنی امیاه باه رهبفی مفوان یفزناد  
پیشااگان مفوانی  کار سااتم تفین عامل ناروااایتی عمومی مرفیی کفده و او را از تبدیل شاادن به خدمت اصاالی 

___________________________________________________________________ 
کْثِرُ اسْتِعْتَابَسُ   . 1  363( ص  1414)قم: ه رت،    اربلافس نهو ر.ک: صبحی صارا؛   وَ أُقِلو عِتَابَس   3303  فَکُنْتُ رَُ لًا مِنَ ارْنُهَاِ رِینَ أُ
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همه مظالم را جبفان کند و حقوق مفدم را در همه ساافعت آن ساات که به ا ه بفحذر داشااته و از خلیفه خواساات 
 اسلام به آنان بفگفداند.    های مترلق به جهان ایالت 

های مفبوط  ، در یکی از بحث ، ذیل نامه اول علی البلاغه نهج هاشامی خویی در شافح مفصال خود بف  
بف    هاای او پفداختاه و انتقاادا  اماام حضاااف  باه بفخی از نصااایحات و خیفخواهی باه مرناای کلماا  آن 

ساات. حضااف  یکی از خطاهای  ا ه نمود   حضااف  بیان عثمان را در چند مورد در واامن آوردن روایتی از آن 
به    ساات. امام ا ه های خود دانساات عثمان را ناتوانی در نظار  بفکارگزاران و مدارای ناشااایساات با یامیل 

گااهی می  دهاد کاه چگوناه در مقاابال تیلفاا  مرااویاه کاه هماه چیز را باه خود صاااور  موردی باه عثماان آ
شاد، هیهگونه عکز الرملی نداشات  یفاوان مراویه با خبف می داد و او در حالی که از تیلفا   اختصاات می 

باا قبول علات اعتفاض مرتفواااان در هنگاام وسااااطات بین آناان و  داد! امیف مومناان  و او را تغییف نمی 
و    312،  16ق، ج 1400گوید که آنان نیازمند عدالت تواند و نه کشاااتن تو)هاشااامی خویی:  عثمان به او می 

برد از بیرت مفدم با ایشاان، با عبارتی صافی  و تند، یفمود: "دغدغه عثمان در اولین خطبه  ( علی 316
(  125ق،  1413)مفید: الف   1وپف  و بفیده شادن ساف بود." شاکم و زیف شاکم بود و او شاایساته چیده شادن بال 

ها،  وجه از شاایوه حکمفانی عثمان، انحصااار طلبی هیر حضااف  به دهد که آن ها نشااان می همه این نقل 
ها و تیلفاا  یفاوان حکومت، راوااای نبود و از جملاه منتقادان اصااالی و  یل اموال عمومی و بدعت وم حیف 

های حکومت به مبارزه  روی های صاحی  در مقابل کج بلکه پیشاوای آن دساته از مومنان واقری بود که از راه 
 بفخاسته بودند.  

ل حکومت و شاایوه حکمفانی  که در مقاب و بهتفین یاران علی   از مومنان درجه اول صااحابی پیامبف 
ایوب خالد یفزند زید خیز عثمان قفار گفیته بودند، می توان به عمار یاساف، ابو الهیثم یفزند تیهان، ابو مفساده 

بیرات نماایناد که مرتقاد بودناد   و ریاعه یفزند رایع اشااااره کفد. آنان از این جهات اصااافار داشاااتناد با علی 
ق،  1413)مفید: الف 2ساات. ا ه عثمان حکومت اساالامی را به یساااد کشاایده، قفان و ساانت را به دور انداخت 

___________________________________________________________________ 
سُ رَکَانَ خَیْراً رَس .1 یْلَسُ رَوْ قُصَّ َ نَاحُسُ وَ قُطِعَ رَأْسمُ تُسُ بَطْنُسُ وَ فَرُْ سُ یَا وَ . ر.ک: محند بن محند ماید؛ ار نل و ارنصمره رسمید ارعتره  هِنَّ

 125ق( ص1413فی حرب اربصره )قم: کنگره شیخ ماید، ارف
رَ وَ أَبُو  .  2 ارُ بْنُ یَاسممِ ًُ بْنُ رَافِعِ بْنِ مَارِنِ بْنِ ارْعَْ لَانِ وَ قَامَ عَنمَّ همَانِ وَ رِفَاعَ یِّ وبَ خَارِدُ بْنُ زَیْدَ فَامَارُوا رِعَلِ ٍّ إِنَّ هَذَا    ارْهَیْثَمِ بْنُ ارتَّ وَ أَبُو أَیو

نَعَ عُثْنَانُ وَ مَا أَتَاهُ مِنْ خِلَافِ ارْکِتَابِ  دَ وَ قَدْ رَأَیْتَ مَا صمَ مْرَ قَدْ فَسمَ
َ
دَ ااْ ًِ مَا قَدْ فَسمَ مَّ

ُ
لِاَ مِنْ أَمْرِ ااْ رْ یَدَاَ نُبَایِعْنَ رِتُصمْ ًِ فَابْسمُ نَّ  وَ ارسمو

تَاَال ق(  1413. ر.ک: محند بن محند ماید؛ ار نل و ارنصممره رسممید ارعتره فی حرب اربصممره )قم: کنگره شممیخ ماید، ارففَاسممْ
 128ص
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( کمیل یفزند زیاد، صارصاره یفزند صاوحان، حجف پساف عدی و مالک اشاتف از جمله کساانی بودند که  128
جماعتی از اهل کویه به شاام تبرید شادند.)مفید:    خاطف اعتفاض به کارهای منکف عثمان و کارگزارانش با به 

از کاارهاای زشااات عثماان و بلاهاایی کاه او و کاارگزارانش بف ساااف    ( آناان باه علی 137ق،  1413الف 
هاای گونااگون جهاان اسااالام،  آوردناد، همفاه جمع دیگفی از مسااالمااناان مرتفض از ولایات مسااالمااناان می 

، از  و از یاران خات علی   بزرگ صاحابی پیامبف   ابوذر،  ( 138ق،  1413شاکایت کفدند.) مفید: الف 
،  6ا، ج 1366نمود.)خوانسااااری:  کفد و در مقاابال عثماان درشاااتی می کاارهاای زشااات عثماان انتقااد می 

، اعتقااد داشااات که خلیفاه مفدی دروغگوسااات.)ابن  گوتفین مومن در زبان پیاامبف (ابوذر، راسااات 465
زمانی که در مدینه بود و به شااام تبرید شااد، چه زمانی  ( به طور کلی، ابوذر چه 461،  2ق، ج 1409حیون:  

که در شاام اقامت تبریدی داشات و چه آن زمان که دوباره به مدینه بفگشات داده شاد و مدتی در آنجا اقامت  
خواه حکومات و اختصاااات آن بفای نزدیکاان از  کفد، از اسااافاف و ماال انادوزی، حیف و میال اموال باه دل 

آماده بود کاه او در میاان مفدم آیاه مفبوط باه منع از طلا و نقفه  کفد. باارهاا پیش  قااد می امویاان و مفوانیاان، انت 
کفد و  همین امف، سااافانجاام،  ( را قفائات می 34هاا)توباه،  انادوزی و مژده عاذاب دردناای بف این تیاپ آدم 

 (  414- 15،  22ق، ج 1403ساخت.)مجلسی:  حکومت را بفود او عصبانی می 
داد.  های نامناسابی نشاان میاحسااسای دوگانه داشات و در کل عکز الرمل عثمان دربفابف علی
تفین مومن حاواااف در  گوتفین و خیفخواهحضاااف  داناتفین، راساااتدانسااات که آناو از یک طفف می

زده تواند بهتفین نسیه نجا  بیش حکومت بحفانهای او میدارالحکومه است و تبریت از راهنمایی
روز،  شاهفوندان آن-حضاف  در محضاف مومنبا بدبینی نسابت به محبوبیت آناو باشاد  از ساوی دیگف 

تابید و با دسااتورا  واادونقیض نساابت به حضااور و غیبت او در شااهف، در  حضااور او در مدینه را بفنمی
وهفات خطااب باه ابن  وسااایدر خطباه دویسااات  آورده بود. اماامرو    عمال باه آزار و اذیات علی

ن  یپساااف عبااس! عثماان جز ایفماایاد: "ریتاار عثماان نسااابات باه خود می  عبااس و ابفاز ناارواااایتی از
م و پز روم. باه من یفساااتااد تاا یش آیخواهاد کاه من چون شاااتف آبکش بوم، باا دلوی بزرگ پنمی

دم آزار مفدم را یفون شاوم. به خدا کوشا یروم، ساپز یفساتاد تا بازگفدم و اکنون یفساتاده اسات تا بفونیب
عثماان زماانی    (269،  1378)شاااهیادی:  1ن کاار گنااهکاارم."یدم در ایا کاه تفسااا   از او بااز دارم، چنادان

___________________________________________________________________ 
اَ  ممَا یُرِیمدُ عُثْنمَانُ إِ   . 1 حماً بمِارْغَرْب أَقْبمِلْ وَ أَدْبِرْ بَعمَثَ إِرَ َّ أَنْ أَخْرُجَ َُّمَّ بَعمَثَ إِرَ َّ أَنْ یمَا ابْنَ عَبمَّ أَقمْدُمَ َُّمَّ هُوَ اآْنَ یَبْعمَثُ  لاَّ أَنْ یَْ عَلَنِ  َ نَلًا نمَاضممِ

ی خَشِیتُ أَنْ أَکُونَ آَِّنا ر.ک:  سِ رَاَدْ دَفَعْتُ عَنْسُ حَتَّ  358( ص 1414)قم: ه رت،    اربلافس نهو صبحی صارا؛    إِرَ َّ أَنْ أَخْرُجَ وَ ارلَّ
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گفان جفا  بیفون آمدن نداشات. او در این شافایط که توده مفدم  نامه را نوشات که از تفس شاورا این
  کفدناد نگفان بود کاه مفدم از ساااوی علیرا باه خلایات دعو  می  یاک صااادا امیف مومناان

کفد که شااهف را به سااوی ملک خود در ینبع، نزدیکی  حضااف  درخواساات میاند و از آن تحفیک شااده
حضاااف ، از محاصااافه دارالیلایه دسااات  کنندگان با دیدن خفوج آنمدینه، تفی کند تا بلکه انقلاب

ای  چاارهبیفون روناد. هادف خلیفاه این بود کاه بتواناد از محااصااافه خاارج گفدد و راهبفدارناد و باا علی
تمام گفدد. البته، از   خود بیاندیشاد تا مبادا شاورا در نهایت به نفع علی  بفای حفظ جان و قدر 

های میتلف حضاااف  را از مدینه به خارج یفساااتاده بود و با احسااااس  قبل هم، عثمان بارها به بهانه
 (820-19،  1379را به مدینه بفگفدانده بود.)ییض الاسلام:   خطف و استمداد از او، دوباره علی

چنان  با غضاب عثمان و با دساتور او به تبرید ریت. او که یک بار به شاام تبرید شاده بود، آنابوذر بارها  
گاهی بیشای به مفدم و نقل حدیث از پیامبف و لزوم تمساک به آنها    در یضایلت اهل بیت  در آ
به   ای که به عثمان نوشات، خلیفه به اجبار دوباره او راپیش ریت که مراویه احسااس خطف کفد و با نامه

وهشااات در هنگام تبرید  در خطبه صااادوبیسااات  ( علی162ق،  1413مدینه بفگفداند.)مفید: ب
های او از مبارزه  شادن ابوذر به ربذه، با اشااره به عوامل بفانگییته شادن حکومت بفواد ابوذر و هدف

  یفماایاد: "ای ابوذر بفواااد حکمفانی عثماان و حاامیاان حکومتی عثماان و باه منظور دلاداری باه او می
همانا تو بفای خدا به خشااام آمدی، پز به آن که بفایش خشااامگین شااادی امیدوار باا، این قوم بف  
دنیایشااان از تو تفساایدند و تو بف دین خود از آنان تفساایدی )به خاطف این که دینت سااالم بماند مبارزه  

باه خااطف آن از   تفسااایادناد باه ایشاااان واگاذار، و  باا دین خود کاهکفدی( پز دنیاا را کاه بفای آن از تو می
ها را منع کفدی )به نهی از منکف  تفسایدی از آنان بگفیز، آنان چه نیازمندند به آنهه که تو آنایشاان می

ها تو را منع نمودند.  نیازی از آنهه که آناند، زیفا مایه رساتگاری آنان اسات(، و چه بیتو بسایار مجتاج
د، و تنها از باطل هفاسان باا، پز اگف تو دنیای آنان )یرنی از دنیا(، ........یگانه دلگفمی تو حق باش

و اگف چیزی از آن بفای خود بفپاذیفیتی تو را دوساااات میرا می اشاااتی تو را در اماان  دمیداشاااتناد، 
 (  213-14،  1395گذاشتند.")موسوی جزائفی: می

های  یسااگیخاطف انحفایا  و کژدحضااف ، بهکفدار آنگو و راسااتو یاران راساات بنابفاین، علی 
گاه  پیش گفته، از مدایران حکومت و حکمفانی عثمان نبودند  اما در مبارزه با یساادهای گساتفده هیر

های اساالامی، انسااانی، اخلاقی و عقلانی خارج نگشااتند و روا مبارزه را به یساااد آلوده از چارچوب
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تا حد ممکن بفای  های حکومت زبان به اعتفاض گشااودند ونساااختند. آنان در مقابل انحصااار طلبی
بفگشات حکومت به مسایف درسات از هیر کوشاشای دریغ نکفدند. این گفوه از مومنان راساخ، به درساتی،  
اصالاح، نصایحت، تذکف، اعتفاض، ارشااد و نشاان دادن راه درسات به حکومت را به عنوان درساتفین  

 راه مبارزه با حکومت استبدادی تشییص داده بودند.  

 انگیزیهای فتنهپیدایش زمینههیجان انقلابی مردم و 
شایوه حکمفانی آلوده به انوا  یساادهای سایاسای، اقتصاادی، یفهنگی و مذهبی عثمان، ترادل نظام  

های اجتماعی یفاگیف گشاات و به تفین لایهساایاساای نوپای اساالامی را بفهم زد و ناروااایتی در عمیق
وجود آماد. در این مجاال ابتادا  تادریج زمیناه یاک هیجاان عمومی در اقصااای نقااط جهاان اسااالام باه  

طلبان عفواه های یفصاتگزارا کوتاهی از جنبش سایاسای توده مفدم بفواد حکومت عثمان و یتنه
گفان بفرسااای خواهد شاااد   در قبال طغیان عمومی مفدم و یتنه گفدد. پز از آن دیدگاه علی  می

 از آن حوادت مورد اشاره قفار خواهد گفیت. آنگاه پیامدهای منفی آن حادثه و تحلیل علی

 سرکشی توده مردم برضد خلیفه 
اند. ابن ابی الحدید، یکی از  سافکشای توده مفدم بفواد خلیفه در منابع تارییی گوناگون منرکز شاده

تفین گزارا درباره کشاته شادن عثمان را ، مرتقد اسات صاحی البلاغهنهجدهندگان  بزرگتفین شافح
ای از آن ( او خلاصاه129-61،  2ق، ج1404سات. )ابن ابی الحدید:  اهخود نقل کفدطبفی در کتاب  

سات. هاشامی خویی هم مطالب ابن ابی  اهآورد  البلاغهنهجحادثه را، به نقل از طبفی، در شافح خود بف  
سات. )هاشامی  اهبازنویسای کفد  البلاغهنهجالحدید را، با کمی تلییص و حذف منابع، در شافح خود بف 

تفین کارهای ناروایی که موجب خشاام مفدم بفوااد خلیفه شااد،  ( مهم33-42،  4ق، ج1400:  خویی
ها(، گذاشاااتن اموال عمومی در اختیار  دین ها و کمها، احمق"حاکم کفدن بنی امیه )به ویژه یاساااق

ق،  1404آنان، ذلیل و تحقیف کفدن بزرگانی چون ابوذر، عمار و عبدالله بن مسارود،" )هاشامی خویی:  
ق،  1404گفایی باا محوریات قفیش و بنی امیاه، بود) ابن ابی الحادیاد:  (و دامن زدن باه قبیلاه33،  4ج
( که در مجمو  خشام عمومی را بفواد حکومت بفانگییت. شاهیدی یسااد در سایاسات مالی  129،  2ج

ها، اعطای جایزه، باز کفدن سااففه عمومی  دوره دوم حکومت عثمان را ایزودن قغیفموجه  بف مقفری
های ویژه، بفای اولین بار، به ه رمضاان بفای مساتمندان اما بدون حسااب و کتاب، بذل و بیشاشما
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توزیع آن در میاان مفدم  کسااااانی چون زبیف، طلحاه و مفوان، رسااام کفدن ماال باه جاای  انادوزی 
( در  53-55،  1359سات که سافانجام به مفگ سانت و زنده شادن بدعت، انجامید.)شاهیدی:  اهبفشامفد

ی، هزاران نفف از مفدم مصااف، کویه و بصاافه، با توایق قبلی، شااوریدند و به ساامت مدینه  چنین شاافایط
خواساااتناد خلیفاه را خلع کنناد  حااکماان منطقاه خود را عزل نماایناد  بیشااای از  حفکات کفدناد. آناان می

بودند  گفوهی دیگف، کوییان، به زبیف علاقه نشان    آنها، مصفیان، دنبال به خلایت رساندن علی  
کنندگان و این ساه نفف دادند و مفدم بصافه نیز به طلحه گفایش داشاتند. در ملاقاتی که بین شاورا می

گفان  ، در هاهف طلحه و زبیف نیز با شاورشایان میالفت کفدند. شاورا اتفاق ایتاد، علاوه بف علی
و زبیف، مسااتقل از خواساات آن سااه نفف اهداف خود را دنبال   ، طلحهبرد از بفگشاات از منزل علی

کفدناد و بفای مادتی دارالیلایاه را باه محااصااافه در آوردناد. عثماان بفای رهاایی از خطف، دائم، از یاک  
حضاااف   آورد و از آنپنااه می  کفد و از طفف دیگف باه علی  طفف باا کاارگزاران خود مشاااور  می

ران در راسااتای حفظ ووااع موجود و تشااویق خلیفه به مقاومت  جساات. در عمل، کارگزااسااتمداد می
کاری از پیش نبفدند و بدتف اینکه راه بفگشااات را بف روی عثمان بساااتند و در واقع او را مجبور کفدند تا  

طفف در عمال باه مقاام بی  نتواناد تغییفا  لازم را بفای یفوکش کفدن بحفان باه وجود آورد. علی  
ها و حکومت تبدیل شده بود تا بتواند توایقی میان آنان به وجود آورد تا جلو  بیمورد وثوق دو طفف انقلا

هاای میاالفاان نیز بفآورده گفدد. آنهاه این حفکات را باا  عملی شااادن قتال خلیفاه را بگیفد و خواساااتاه
ها بود که در راساتای حفظ منایع اقتصاادی و شاکسات مواجه سااخت انفرال عثمان دربفابف نفوذ مفوان

هایی که به توانساات به قولدر عمل خلیفه را به آلت دساات خود تبدیل کفده بودند و او نمیساایاساای  
گان انقلابی با لطایف الحیل از جمله  کنندداد جامه عمل بپوشاد. سافانجام، شاورا میالفان خود می

دادی  بساتن آب به روی عثمان، شاکساتن و ساوزاندن دروازه، وارد محل اقامت خلیفه شادند و او را با تر
 (  134-61،  2ق، ج1404دیگف از حامیان و دادن تردادی کشته، به قتل رساندند.)ابن ابی الحدید:  

، را به تدریج از  عثمان ساایاساات خفدمندانه، اخلاقی، انسااانی و اساالامی نوپا، یادگار بزرگ پیامبف 
دو قطبی   مساایف درساات خارج کفد و جامره را در راسااتای منفرت جویی و انحصااار طلبی به و وااریت

تبدیل کفد. ووااریت دو قطبی این بود که بازی ساایاساای را به تدریج در یک قبیله و تیفه بنام بنی امیه  
محدود سااخت و دیگف مسالمانان شاایساته را از جفگه حکمفانی خارج کفد و در گام دوم بفای این جمع  

بی التهابا  جاهلی را محدود امتیازا  ویژه اقتصااادی در نظف گفیت و به تدریج همین شاافایط دو قط
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گفایی را زناده کفد. در چنین یضاااائی خطاای پیشاااتاازاناه حکومات، مفدم را باه  ایزایش داد و روح قبیلاه
 های بردی ادامه یایت.هیجان آورد و تا کشته شدن خلیفه و یتنه

  طغیان عمومی در جامره در چنین شافایطی با گذشاتن از حدود انساانی، اخلاقی و اسالامی به انقلابی 
کفد، بفای رسایدن به مقصاود از هف وسایله درسات و تبدیل گشات که هف چند هدف درساتی را دنبال می

جسااات. آنان در این راه نظم عمومی را بفهم زدند، تا آنجا که نه تنها یفمان هیر  نادرساااتی ساااود می
 حادیاد:فدناد)ابن ابی الکمیگفیات و از ریتن حااکماان بف سااافکاار منع  حااکمی مورد اطااعات قفار نمی

شااد. )ابن ابی  نیز نادیده گفیته می  های شاایصاایتی چون علی(، نصاایحت136،  2ق، ج1404
(شاهف مدینه با حضاور مسال  تندروهای شاورشای به شاهفی ناامن  140-41،  2ق، ج1404 الحدید:

های مهمی چون مصاااف، کویه و بصااافه ( ولایت141،  2ق، ج1404 تبدیل گشااات.)ابن ابی الحدید:
گفان،  ای بفای شورا ای بفای حکومت و عدهدان جنگ داخلی تبدیل شدند که عدهمانند مدینه به می

( هف چناد عثماان، به منظور  140-42،  2ق، ج1404 در حال جمع کفدن نیفو بودند.)ابن ابی الحادید:
،  2ق، ج1404 نامید،)ابن ابی الحدید:تبفئه خود و تیطئه وواریت پیش آمده، این شاورا را یتنه می

اماا شاااورا 143و    137  و  131و    130 ابی  کننادگاان هم یتناه بودن آن را انکاار نمی(  کفدناد.)ابن 
های جنبش، دایفه محاصافه را از  ها به تدریج و در آخفین مفحله( انقلابی153،  2ق، ج1404 الحدید:

(  153،  2ق، ج1404 تف کفدند و حتی آب، را به روی عثمان بساااتند.)ابن ابی الحدید:هف جهت تنگ
 حضاااف  را نیز رد کفدناد.)ابن ابی الحادیاد:را از این کاار منع یفمود  اماا ساااین آن  آناانعلی

هاا، از جهات  هاا، بلکاه قبال از آنخااطف زیااده روی انقلابیتفدیاد، ناه تنهاا باه( بی154،  2ق، ج1404
( و این یتناه در  9تاا،  هاای خلیفاه نیز حاادثاه پیش آماده یاک یتناه بود.)یفحاان الماالکی: بیگاذاریکم

تبدیل شاااد.  باید اذعان نمود که یک ساااف نخ یتنه بف   گانه در دوره علیهای ساااهدامه به جنگا
گان بساااته بود. یتنه این بود که با  کنندهای قیامرویاعمال نابجای حکومت و ساااف دیگف آن بف زیاده
های  هم رییت  دلسااالامی بهاهگف، انساااجام جامرعاملیت هف دو ساااوی حکومت و مفدم شاااورا 

چنان آب  آمده آنمسالمانان از همدیگف گساساته شاد و اتحاد مسالمانان میدوا گشات. وواریت پیش
گسااایتیتگی  آلود نمود کاه تشاااییص حق از بااطال را مشاااکال کفد و زمیناه از همسااایااسااات را گال

سالامی و مسالمانان در طول تاریخ یفاهم گشات. در خلال این جنبش نیبگان سایاسای قدر   اهجامر
 های بردی نقش اساسی داشتند.ا تشدید کفدند و در تبدیل انقلاب به جنگطلب آتش یتنه ر 
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 انگیزطلبان فتنهفرصت

نگاه جامره شاناختی به وواریت نیفوهای سایاسای حاواف در    تف دیدگاه امام علیبفای یهم عمیق
گفوه شوند که یک سفوگفدن از دیگفان بفتفاند. این  ای کسانی پیدا میصحنه مهم است. در هف جامره

اند. آنان بفای رسیدن به قدر  و ثفو  از هف یفصتی بهفه بفای رسیدن به قدر  بفتف همیشه در رقابت
طلبی  شایصای بف مصاال  جامره مقدم اسات. در دوره عثمان  گیفند. در کل، بفای این گفوه، منفرتمی

توانساتند، بفداشاتند، و نیبگان مترلق به این گفوه از یک ساو، از ساففه باز قدر  و ثفو  عثمان، آنهه 
از سااوی دیگف، همین که جامره را آماده عصاایان و طغیان دیدند و دانسااتند که آینده آبسااتن حوادت  
تلیی بفواد وواریت موجود اسات، پشات حکومت را خالی کفدند و بف آتش یتنه هف چه بیشاتف دمیدند  

ا  گاذشاااتاه را در شااافایط جادیاد تاداوم  آلود مااهی خود را بگیفناد و امتیااز تاا مگف بتوانناد دوبااره از آب گال
بیشاند. در این گفوه، از ایفادی مانند مراویه، عمفو بن الرات، از نیبگان حکومتی، طلحه و زبیف، از  

 توان نام بفد. نیبگان غیفحکومتی، می
برد از قتل عثمان، مراویه، با رساام جاهلیت و نه بف اساااس شااف  یا واقریت، خواهان خون خلیفه شااد! 
مصالحت بنی امیه در این بود که مسائولیت خون او را بف بنی هاشام تحمیل کنند. این در حالی اسات که 

گیفی انقلاب بود.  های مالی، سایاسای، اجتماعی و یفهنگی مراویه یکی از عوامل اصالی شاکل روی کج 
ه بتواند  رغم درخواسااات خلیفه ترلل کفد تا او به قتل بفساااد و مراوی همین شااایص در یاری عثمان علی 

 خواهان خون او گفدد!  مراویه شاهدانی جمع کفد تا، به باطل، بف کشته شدن عثمان به وسیله علی 
شهاد  دهند. نیت مراویه چنان آشکار گشت که "پیفاهن عثمان" به عنوان تمثیل بفای "شرار تو خالی و  

امی، تا آخف مورد تکفیم گان عثمان، رومان اصابحی شا اعتقادی" تبدیل گشات. یکی از کشاند از روی بی 
( یفحان بفای نقش مراویه در کشاته شادن عثمان اخباری در 51-  4مراویه بود.)یفحان المالکی: بی تا، 

ه   حاد تواتف از کتااب عمف یفزناد  با  چنین،  (هم 55- 66سااات.)یفحاان الماالکی: بی تاا،  ا ه جمع آوری کفد   شااار
کنندگان انقلاب بفواد عثمان بود. عمفو عات از تشاویق عمفو عات، از یاران مراویه، یکی از بزرگتفین  

وپنج با عثمان دشامنی کفد  چفا که در آن ساال عثمان او را از حکومت اساکندریه عزل کفد و  ساال بیسات 
 ( 74عبدلله بن ابی سفح را به جای او گماشت. )یفحان المالکی: بی تا، 

بف انگییتند. زبیف و طلحه و جمری دیگف  طلحه، زبیف و عائشااه از همه بیشااتف، مفدم را بفوااد عثمان 
های بزرگی  )عبد الفحمان بن عوف، سااارد بن ابی وقات، زید بن ثابت و ...( در زمان عثمان به ثفو 
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( اما دریایتی عائشاه از عثمان نسابت به دوره عمف 110-12دسات یایته بودند.)یفحان المالکی: بی تا،
(  91-92کفد. )یفحان المالکی: بی تا،  ا بساایار مذمت میرو، عائشااه عثمان ر کاسااته شااده بود. از این

نقش زبیف از نقش طلحه و عائشه در بفانگییتن مفدم بفود عثمان کمتف بود. به نظف یفحان المالکی،  
صد هزار درهم به او جایزه داد، زبیف به بیشی از یتوا، محاصفه و تشویق دیگفان که عثمان ششبا این

خاطف  نزدیک شادن عبدالله یفزند مسارود به زبیف، در زمانی  با این حال، بهبفواد عثمان تبدیل نشاد.  
گیفی کفده بود، ارتباط زبیف و عثمان به یساد کشیده شد. زبیف نسبت به احتکار بنی  که از عثمان کناره

 (171-2و   169امیه در زمان عثمان و در جلو چشم او مرتفض بود.)یفحان المالکی: بی تا، 
کننده بف ای کمتف، زبیف، از سافان شاورا ی بف این دلالت دارند که طلحه و عائشاه و در درجه روایا  زیاد 

اند. طلحه گفان بوده کنندگان شاورا کننده و از تشاویق اند. دو نفف اول محاصافه آمده عثمان به حسااب می 
ان ببندند.  دهد که آب را به روی عثم کننده پیفو او دسااتور می از کسااانی اساات که به مصاافیان شااورا 

( طبق روایتی، زبیف نیز ماانناد طلحاه در مقاابال عثماان دلیف و گساااتااخ  197- 99)یفحاان الماالکی: بی تاا،  
( بفاساااس روایتی دیگف، طلحه، در کنار عائشااه، در جفا  دادن 200شااده بود. )یفحان المالکی: بی تا،  

محل چادر عائشاه در مکه به   ( 201سات.)یفحان المالکی: بی تا،  ا ه کوییان بف عثمان نقش اسااسای داشات 
هاای تجمع میاالفاان عثماان تبادیال شاااده بود و در هماانجاا بین دو طفف درگیفی صاااور   یکی از مکاان 

گفیت. به هف حال، همکاری طلحه و عائشاه در تهییج عموم، بساتن آب بف عثمان، به دسات گفیتن  می 
( شااورا مفدم را به 202: بی تا، بیت المال، محاصاافه عثمان و دیگف تدبیفهای لازم، )یفحان المالکی 

دار تبدیل ساااخت. در واقع، شااورا مفدم در این زمان و حوادت بردی تا کشااته  انقلابی پف از یتنه دامنه 
های ناخواساته را جنگ  شادن عثمان، نه پایان که آغاز یتنه در جهان اسالام را رقم زد و در دوره علی 

ناپذیف مادی و مرنوی را بفای تاریخ اسالام و مسالمانان به وجود  جبفان های  به انقلاب پیوند داد، و هزینه 
های درونی جدی مواجه سااخت. دیدگاه و  آورد و انساجام و اتحاد جهان اسالام در طول تاریخ را با آسایب 

ای  جویان خوات و هیجان عمومی مفدم بفواد خلیفه، درون چنین زمینهدرباره یتنه  مواواع علی 
 پفدازیم. خواهد بود که در ادامه بدان می عملی قابل دری 

 دیدگاه علی 
، نه تنها حکومت و شاایوه حکمفانی خلیفه  البلاغهنهجحضااف  در های آنها و نامهبف اساااس خطبه

حضاف  قابل  گونه که پیش از این بدان پفداخته شاد، بلکه شایوه اعتفاض مفدم نیز، بفای آنساوم، آن
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جویاانی  نقش منفی یتناه  و گااهی در وااامن ایفاد ساااین، اماام  قبول نبود. در طی چنادین نااماه،  
انگیز حکومتی از امویاان و مفوانیاان،  روایاان یتناهچون مرااویاه، طلحاه، عاائشاااه و زبیف را، ماانناد یفماان

چنین امیف  ایشااا نموده و کارهای ناپسااند آنان در خلال هیجان عمومی را ساافزنش کفده اساات. هم
روی در شایوه  دیدگان را رد کفده و آنان را مسائول زیادهی انقلابی، ساتمشایوه مبارزه، تندرو مومنان

در حاالی کاه خود باارهاا بف انحفایاا     اناد. بناابفاین، علیهاای حکومات دانساااتاهرویبفخورد باا کج
عتفاض نموده و خیفخواهانه خلیفه و یارانش را به تغییف مسایف نادرسات تشاویق کفده اهسایاسای پیش آمد

شااورا عمومی مساالمانان بفوااد حکومت، همزمان، دو طفف ماجفای پیش آمده را محکوم  بود، در 
 اند.  نموده و دلایل خود بفای این مووع انتقادی را تووی  داده

ست، ومیف آلوده او و  ا ه حضف  به او نوشت هایی که خود آن های مراویه و یا نامه در پاسخ به نامه امام 
 اند. علی خوبی تووی  داده نقش منفی مراویه در تشدید یتنه را به   های یاسدا را بفملا کفده و نیت 

در بیشاای از پاسااخ به نامه مفصاال مراویه که قساامتی از آن درباره داسااتان عثمان و اتهاما  مراویه به 
اند: "آن گاه درباره داسااتان من با عثمان یاد کفدی حق داری از این پفسااشاات اساات، یفموده  علی 

ه جهت خویشاااوندی  که با او داری. به راسااتی کدام یک از ما دشاامنی و تجاوزا بف پاسااخ داده شااود ب 
سات، آیا آن کز که یاریش نمود و از او خواسات بف ا ه عثمان بیشاتف و همکاریش در کشاتن او یزونتف بود 

 داشات، یا آن کز که وقتی عثمان از اوجایش بنشایند، و او را از ارتکاب کارهای زشات و رساوایش باز می 
آماد. ... من پوزا  اا باه ساااف یااری طلبیاد دریغ ورزیاد و عوامال مفگ را باه ساااوی او بفانگیزانیاد تاا زنادگی 

کفدم، اگف گناه من ارشااد و هدایت  طلبم از این که عثمان را نسابت به کارهای زشاتش نکوهش می نمی 
در  ( امام 431،  1395گناهند...")موسوی جزائفی:  هایی که بی اوسات پز چه بسیارند ملامت شده 

اند."....اما این ای مرااویه را نکوهش کفده و ادعای دروغین وی در خونیواهی عثماان را ایشاااا کفده نامه 
کنی، )حقیقت آن اساات که( تو آنجا عثمان را که درباره عثمان و قاتلانش بساایار احتجاج و مجادله می 

د و بفای تو ساااودی ناداشااات تنهاایش  یااری کفدی کاه یااری خود  بود ولی آنجاا کاه تنهاا یااری عثماان بو 
ای دیگف به مراویه درخواسات مراویه  در نامه  (  امام علی 456،  1395گذاشاتی.")موساوی جزائفی:  

از آن حضاف  درباره تحویل کشاندگان عثمان به او، این در خواسات را نه صاادقانه که به "گمفاهی و تففقه 
ای  چنین در بیشای از پاساخ به نامه ( هم 410،  1395جزائفی:  اند.)موساوی  مراویه نسابت داده 1ایکنی" 

___________________________________________________________________ 
  فیک و شااقک  11
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  اناد.طلبی مرااویاه توصااایف کفده ای بفای جناگ خواهی عثماان را بهااناه حضاااف ، خون از مرااویاه باه آن 
مندی  رغم بهفه اند که مراویه علی نشااان داده  ( به این تفتیب، امام  411،  1395موسااوی جزائفی:  ) 

یل شاادن به خوات او، بفای حفظ منایع مادی در زمان لازم، میفیانه و از زیاد در حکومت عثمان و تبد 
 ست.  ا ه گیفی کفده و مفدم را بف کشتن او یاری کفد روی نفاق، از عثمان کناره 

ای به نقش منفی طلحه، زبیف و عائشااه در کشااته شاادن عثمان پفداخته و زیاده در نامه   امیف مومنان 
شاتف خشانودی وی را  ی کی از مهاجفان بودم ب ی "مفدم بف عثمان خفده گفیتند. من اند.  ها را ایشاا کفده روی آن 

ن کارشاااان آن بود که بف او بتازند، و  ی ف آساااانتف ی نمودم، و طلحه و زب و کمتف سااافزنشاااش می   1خواساااتم می 
یفصات   شاه نیز ساف بفآورد و خشامی را که از او داشات، آشاکار کفد و مفدمی ی بفنجانندا و ناتوانش ساازند. عا 

( جزائفی واژه "اکثف اساترتابه" را بفخلاف شاهیدی که در  271،  1378")شاهیدی:  یایتند و کار او را سااختند. 
خواسااتم" تفجمه کفده، "از او خواسااتم دساات از کارهای باطل و  متن تفجمه بالا "بیشااتف خشاانودی او را می 

که صاابحی صااال  واژه ه به این ( با توج 403،  1395ساات. )موسااوی جزائفی:  ا ه زشااتش بفدارد" تفجمه کفد 
( و ابن ابی الحدید هم آن را با "طلب الرتبی و هی 675ق،  1414اساترتاب را با "اساتفواا " )صابحی صاال : 

آید، تفجمه ییض الاسلام که آن  اند، به نظف می ( متفداف دانسته 7،  14ق، ج 1404الفوا")ابن ابی الحدید:  
تف اسات. ( صاحی  832،  1379بودم" بفگفدانده، )ییض الاسالام:    را به "بسایار خواساتار خوشانودی مفدم از او 

از کارهای عثمان راوی نبود   اما با در نظف گفیتن همه جوانب، یرنی مرنای واژه و این واقریت که علی 
دانساتند، شااید تفجمه دشاتی، "او را به جلب رواایت مفدم گاه خود می را پناه   و مفدم شاورشای هم امام 

( به هف تفتیب، در این خطبه حضاف   481،  1379تف باشاد.)دشاتی:  وادشاتم"، با مقصاود گوینده هماهنگ 
اناد. در مقاابال، باه  کاار خود را صااال  جویی و پفهیز از یتناه و تلاا بفای جبفان ماایاا  از حکومات دانساااتاه 

عمومی باه تماایلا     توزی، و از این طفیق، تبادیال کفدن امف روی در کیناه درساااتی، کاار ساااه نفف را زیااده 
 اند.  شیصی و دنبال کفدن هوا و هوس مرفیی کفده 

اندوز حکومتی و غیفحکومتی، کار توده مفدم  طلب و ثفو ، علاوه بف انتقاد از نیبگان قدر امام 
و راه آنان را   را بفرساای نموده و تندروی انقلابی آنان را نیز در اعتفاض به تیلفا  حکومتی نپسااندیده

کاه علیاناد. مهمفدهتیطئاه ک بف حکمفانی عثماان  کنناددر تیطئاه خفوج  تفین مفهومی  گاان 
باه این مرنااسااات کاه مفدم    اساااتیادام کفده "و جزعتم یااسااااتم الجز " اسااات. ساااین اماام  

___________________________________________________________________ 
  اکثر استعتابس . 1
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(  86،  1395روی نمودناد.)موساااوی جزائفی:  قفاری کفدناد و زیاادهکنناده در حق عثماان بیشاااورا 
کفدید )شکیبائی  "و شما )از هلم و جور او( بی تابی می  ست:اهار  گفتییض الاسلام در تفجمه این عب

نمودید و باین جهت او را بقتل رساااانیدید( پز شاااما هم در این بیتابی بد کفدید )بایساااتی صااابف  نمی
ق مینمودید تا این امف به همواری به اصالاح میمی شادید تا حق  به صااحبش بف  آمد و یا از دور او متفف 
شاکنی  ( یکی از خطاهای میالفان اساتفاده از دروآ و عهد105،  1379)ییض الاسالام:  "گشات(می

ها این بود که زمانی که با هم قفار گذاشاااتناد بفواااد  ای از دروآ آن( نمونه81،  1379بود.)دشاااتی:  
بیفون خلیفه حفکت کنند، به دیگفان اعلام کفدند که به قصد زیار  مکه از شهف)کویه، بصفه و مصف(  

هاا را از قیاام  ، زبیف و و طلحاه آنهاا این بود کاه وقتی علیروناد. یاک مورد از عهاد شاااکنی آنمی
ها آن را پذیفیتند، در عمل حفکت خود را رها نکفدند و در شااهف مدینه پفاکنده شاادند و کفدند و آننهی

خویی:   آمااده کفدناد.)هااشااامی  بفای محااصااافه خلیفاه  را  باه همی33-4،  1400خود  ن خااطف،  ( 
گف و هم مفدم تندرو  اند هف دو طفف، هم حکمفانان ساتمدر ادامه ساین خود یفموده  امیفمومنان

 (105،  1379شان مجازا  خواهند شد. )ییض الاسلام،  انقلابی، در آخف  به اندازه جفم
ه"  ای به مفدم کویه، شااورا به جود آمده بفوااد عثمان را با توصاایفی منفی به"یتندر نامه امام  

مفدمش را از خود راند، و مفدم آن در شاااهف نماند. دیگ آشاااوب    و بدانید که مدینهسااات. "اهتربیف کفد
( در همان ابتدای بیرت مفدم با  271،  1378)شااهیدی:  1"جوشااان گشاات، و یتنه بف پای و خفوشااان.

اند  رییتهکنندگان پیشاانهاد دادند که حضااف  از کسااانی که خون عثمان را ، بیرتحضااف  امیف  
شاامارند و تنبیه آنان که هنوز هم  کنندگان بف خلیفه بیاین بود که خفوجانتقام بگیفد. پاسااخ علی

حضاف   ای که میاطبان مطفح کفدند، از نظف آنشایوهگیفی بهاند ممکن نیسات. انتقامدر اوج قدر 
زمیناه از هم جادا    ساااه گفوه را در اینروشااای ناادرسااات و مترلق باه دوره جااهلیات بود. آنگااه اماام

که مرتقادند باید کشااانادگان را یاری    اند: آنان که به تنبیاه میاالفاان عثماان اعتقااد دارند  کساااانیکفده
کدام تمایل ندارند. پز در چنین شاافایطی وارد کارزار شاادن با کشااندگان عثمان  کفد  آنها که به هیر

(  273،  1395موساوی جزائفی:  و   547-48،  1379دامن زدن بیشاتف به یتنه اسات.)ییض الاسالام:
تندروانه و انقلابی که کشااندگان عثمان   دهد که اصاال حفکت به شاایوهاین سااین حضااف  نشااان می

سات که آنان باید تنبیه  اهاقدام نمودند، خطا بوده و این انتظار را بفای مسالمانان راساتین به وجود آورد
___________________________________________________________________ 

ًُ  قَامَتِ  وَ  ارْنِرَْ لِ  َ یْشَ  َ اشَتْ  وَ  بِهَا  قَلَعُوا  وَ  بِأَهْلِهَا  قَلَعَتْ  قَدْ  ارْهِْ رًَ  دَارَ  أَنَّ  اعْلَنُوا  وَ   1  363ص . ر.ک صبحی صارا،  ارْاُطْس  عَلَی  ارْاِتْنَ
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خواسااات میااطباان بفای تنبیاه انقلابی را نیز خطااکااری آناان را انکاار نکفده، اماا در   گفدناد. علی  
"شااکیبا باشااید تا مفدم آرامش یایته دلها در جای خود قفار گیفد، و حقوق در موقع  نپسااندید و یفمود:  

مناسااب به آسااانی گفیته شااود، پز نزد من آرام باشااید )شااتاب نکنید و اینگونه پند ندهید( و ببینید  
پیفوی نمائید( و کاری نکنید که توانائی را نابود سااخته از   یفمانم بشاما چگونه صاادر میشاود )دساتورم را

بین ببفد، و سااسااتی و خواری جا گذارد، و بزودی این امف را بمداراب اصاالاح کنم مادامی که مدارای با  
واامن پذیفا خطای  ( بنابفاین، حضااف  علی548،  1379)ییض الاساالام:    1"آن ممکن باشااد

ا که ممکن اساات نباید با دساات بفدن به ساالاح و جنگ پا را از حد  کنندگان، مرتقداند، تا آنجانقلاب
ریزی جدید پفداخت و دوباره مانند دوره جاهلیت بف آتش یتنه دمید  بلکه باید  یفاتف گذاشااات و به خون

کار را به شاایوه انسااانی و عقلانی و از راه اصاالاح امور پیگیفی کفد. ابتدا باید صاابف کفد تا هیجانا  و 
بی یفوکش کند. سااپز، در یضااای آرام حقوق وااایع شااده را، از راه آسااان، گفیت و به یضااای انقلا

در همین خطباه، باا تربیف "ان هاذا الامف امف جااهلیاه" ناه تنهاا باه   اماام    2صااااحباان حق بفگفداناد.
اناد  بلکاه باه طور  کننادگاان را کااری مترلق باه دوره جااهلیات دانساااتاهگیفی از انقلابصااافاحات انتقاام

هاای  خااطف روا گفی بود، باهخود انقلاب بفواااد عثماان را، هف چناد مباارزه بفواااد ساااتموااامنی  
 اند.  آمیز، بفگشت به دوره جاهلیت ارزیابی کفدهها و اقداما  خشونترویغیفانسانی، زیاده

 گیری نتیجه
یفایند  ای از مبارزه سایاسای اسات که در ، شایوهآید انقلاب در مرنای دقیقاز آنهه گذشات بدسات می

های خوب در  های بد نیز در ساایه هدفشاود، بلکه هدفهای اخلاقی شاکساته میآن نه تنها چارچوب
تنیدگی اهداف خوب و بد در جهان درون و روآوردن به اعمال غیفاخلاقی  یابند. درهمصحنه حضور می

از عمل    های اخلاقی در جهان بیفون، در حفکت سایاسای مفدم بفواد عثمان مصاداقیدر وامن شایوه
توانسات به طور مطلق مورد پذیفا قفار  نمی انقلابی بود که از منظف رهبفی الهی چون امام علی

 گیفد.  

___________________________________________________________________ 
ًً فَاهْدَءُوا عَنِّ  وَ  1 نَحَ اُ  وَ تَاَعَ ارْاُلُوبُ مَوَاقِعَهَا وَ تُؤْخَذَ ارْحُاُوقُ مُسمْ ی یَهْدَأَ ارنَّ بِرُوا حَتَّ  انْظُرُوا مَا ذَا یَأْتِیکُمْ بِسِ أَمْرِي وَ لَا تَاْعَلُوا  فَاصمْ

ًً تُضَعْضِعُ  ًً وَ تُورِثُ وَ  فَعْلَ ًً وَ تُسْاِرُ مُنَّ ً. ر.ک صبحی صارا، صقُوَّ  243هْناً وَ ذِرَّ
اُ  وَ تَاَعَ ارْاُلُوبُ مَوَاقِعَهَا وَ تُؤْخَذَ ارْحُاُوقُ مُسْنَحًَ . ر.ک هنان   اربلافس نهو عبارت علی ع در .   2 ی یَهْدَأَ ارنَّ  چنین است: فَاصْبِرُوا حَتَّ
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هف چند در حکومت عثمان انحفاف آشااکاری از تجفبه ساایاساای نبوی شااکل گفیت و جامره به سااوی 
روز را سالام آنهای زیادی اقصای نقاط جهان اگفایی دوره جاهلیت ساوق داده شاد و نارواایتی  قبیله

های  های خاصای شایوه صاحی  مبارزه را در پیش گفیتند و مجموعه حفکتیفاگفیت، تنها ایفاد و گفوه
توانساات با اصااول اخلاقی توجیه گفدد. اگف در میان جوامع  ساایاساای که به قتل خلیفه انجامید نمی

توان باه اهاداف مورد نظف  تمادن ناادیاده بادوی یاا دور مااناده از اصاااول اخلاقی و انساااانی باا هف راهی می
ای،  ای، به هیر بهانهای در مکتب علوی، آشاکارا، مفدود اسات و در هف مبارزهدسات یایت، چنین رویه

هاا بشاااار  داده و پفداختاه، یفاتف  هاای اخلاقی و انساااانی کاه دین هم بادانتوان پاا را از چاارچوبنمی
 گذاشت.

قابل شاااورا عمومی مفدم بفواااد حکومت  در م با اساااتفاده از ساااینان و سااایفه عملی علی  
توان به این نتیجه دساات یایت که هف گاه حکومتی به جای  اسااتبدادی امویان به رهبفی عثمان، می

های ذاتی خود، از قبیل ایجاد امنیت، بفقفاری عدالت، گساتفا ریاه و آساایش، تضامین  انجام کارویژه
طلبی رو آورد، مباارزه باا چنین  باداد و منفراتهاای صاااحی ، باه اساااتآزادی مفدم و حال اختلایاا  از راه

چنان که از جهت هدف، دنبال  حکومتی وافوری اسات. اما نکته اسااسای این اسات که این مبارزه هم
زدایی و بفقفاری عدالت اساات، از نظف ابزارها و وسااایل مبارزه نیز باید از جاده دیانت، انسااانیت،  سااتم

کاه مباارزه باه شاااکال انقلابی هادف صاااحی  را باا ابزارهاای    اخلاق، و عقلانیات خاارج نگفدد. از آنجاا
توان در  کند و این با مطالرا  جامره شااناختی جدید به اثبا  رساایده اساات، نمینادرساات دنبال می

نیز بف این تجفبه مهف تایید زده و از    مبارزا  سایاسای، دسات به انقلاب زد. سایفه و ساینان علی
فده اساات. به همین دلیل، همه روایاتی که قیام بفوااد ساالطان  منظف دینی به ممنو  بودن آن حکم ک

اند، به هیر وجه این دسااته از روایا  به مرنای تجویز انقلاب و زیفپا گذاشااتن  گف را تجویز کفدهسااتم
یفق دارد. آنهه از تحلیل    مهههوه مررریهبا    اصههم مررریهاصااول اخلاقی در هنگام مبارزه نیساات. تجویز  

شود این است که در اسلام هم باره قیام مفدم بفواد خلیفه ساوم اساتفاده میدر  گیفی امام  موواع
های بفتف دینی توجیه  اصال مبارزه و هم شایوه مبارزه، یقط در چارچوب اصاول اخلاقی، انساانی و آموزه

 پذیف است.   
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